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Abstract 
In today’s modern world, in vitro fertilization (IVF) has addressed the issue of infertility 
more than any time in the past. However, there are various aspects regarding the IVF 
and its use which need to be expanded. This article has focused on the obligatory decrees 
issued on the IVF and its use. Existing religious decrees on this assisted reproduction 
technique has been studied and explained in this research with an emphasis on Ayatollah 
Khamenei’s Fatwa (religious edict). The difference between Ayatollah Khamenei’s Fatwa 
with those of other Fuqaha (Islamic jurists) has been also highlighted. This article is a 
step toward documenting Imam Khamenei’s Fatwa on this topic. Given to the fact that 
there is criticism regarding IVF’s evidence of reverence, this article may, using this 
technique, explore ways to address the issue of infertility. This article, in conclusion, 
conforms to Ayatollah Khamenei’s Fatwa. 
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 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 42تا   25صفحات ،  1401تابستان، 1، شمارۀ 1دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 12/06/1401تاریخ پذیرش:   - 18/04/1400تاریخ دریافت: 

  حضرت فتوای بر  تأکید با مصنوعی تلقیح تکلیفی حکم
 ( العالیمدظله ) ایخامنه العظمیاللهآیت

 علمیه حوزه  استاد و حوزه  چهار سطح آموخته دانش|   دلپذیرحسن | 

 چکیده 

است. لکن جوانب مختلفی حل کرده  امروزه تلقیح مصنوعی مشکل ناباروری را بیش از پیش قابل
ی حاضر به حکم تکلیفی این مسأله  باشد. در مقالهدر بحث از مسأله تلقیح مصنوعی مطرح می

الله العظمی  آیتحضرت بر تبیین حکم تکلیفی، توجه به اختلاف میان است. لکن علاوهتوجه شده  
جز فتوا  در این مسأله، به  ایشانایم و از آنجا که نزد ما از  ای با برخی فقها در این مسأله داشتهخامنه

ی در مستندسازی فتوای ایشان دانست و با توجه به نقد توان این مقاله را گامدر دسترس نیست؛ می
حل ناباروری توسعه دهیم. با این بیان حرمت تلقیح مصنوعی، ممکن است در استفاده از این راه   ادله 

   .ایم این بحث، با فتوای ایشان همراه شده روشن شد که درنتیجه
 لقاح.  نطفه،  اوول،  اسپرم،  مصنوعی،  تلقیح واژگان کلیدی:
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 مقدمه
های علم پزشکی در دوران معاصر، بروز برخی موضوعات و مسائل جدید در علم فقه  پیشرفت

. این مسأله که آثار باشدمیمسأله تلقیح مصنوعی    ،را در پی داشته است. ازجمله این مسائل نوظهور
زا  مترتب است،  آن  بر  باروری  ئاجتماعی گوناگونی  زمینه  در  پزشکی  به  باشدمی یده رشد  میزان  که 

بایسته   زیادی متعددی،  جهات  از  موضوع  این  لکن  است.  کرده  حل  را  ناباروری همسران    مشکل 
فقهی   باید  باشدمیپژوهش  موضوع  این  در  نسب  وضعیت  و  تکلیفی  حکم  کلی  تقسیم  یک  در   .

این مسأله از حیث جواز و عدم جواز است   بررسی شود. مراد از بررسی حکم تکلیفی، تأمل در حکم
و مراد از بررسی نسب در این موضوع، توجه به  1.و اینکه حکم اولی در این مسأله جواز است یا خیر

چه در بحث حکم تکلیفی    -باشدمیتبیین انساب در این موضوع و احکام مترتب بر این روابط نسبی  
های مختلف روابط نسبی و احکام مترتب  که در ساحتمعنا  بدین - نظریه جواز، ترجیح یابد یا خیر

از نگاه و لمس و نکاح و ...( و احکام ارث و  )اعم  بر این روابط  نظیر احکام رابطه با غیر همجنس
 ای از پژوهش فقهی نیست. .. چاره .نفقه و 

های مختلفی که در این موضوع متصور است، پرداختن به همه جوانب این  با توجه به صورت 
در نوشتار حاضر تنها به تبیین حکم تکلیفی این مسأله    رواینازو   باشدنمیمسأله در یک مقاله میسر  

در برخی   –زید عزه    –ای  الله العظمی امام خامنهنظری که آیتپردازیم. لکن با توجه به اختلافمی 
در این مقاله بر تبیین    خاصی  های محل بحث، با برخی دیگر از فقها دارند، توجهصور از صورت 

و نقد این دیدگاه است. البته با این ملاحظه که   کرد توان در مقام استدلال بر این نظریه اقامه آنچه می
 در این زمینه از ایشان جز فتوا در اختیار نیست. 

 تعریف تلقیح مصنوعی  

با یکدیگر، نطفه را ایجاد  ها  توان از طریق گرفتن اسپرم از مرد و اوول از زن و آمیزش آن امروزه می 
کلی خارج از رحم زن اتفاق افتد و سپس نطفه به رحم  طورکرد و البته این عملیات ممکن است به

که تا زمان ایگونهبلکه در دستگاه حفظ شود به  ، زن منتقل شود. و یا حتی به رحم زن منتقل نشود
که ترکیب    باشدمی له است و فرضی  سم کلی در مسأتولد بچه، دستگاه حامل بچه باشد. این یک قِ 

سم دیگر آن است که ترکیب اسپرم و اوول  سم، قِ اسپرم و اوول در خارج رحم رخ دهد. در مقابل این قِ 
آنگاه در رحم عملیات    ،نحو که اسپرم متخذ از مرد را در رحم زن وارد کننددر رحم محقق شود. بدین

 ترکیب اسپرم و اوول محقق شود.  
گرچه شده  بنابراین  غیرآمیزش  طریق  از  نطفه  کاشت  به  تعریف  مصنوعی،  تلقیح  است    گاهی 

فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهمن)فره  این    /2:  1426السلام،  گ  ذیل »تلقیح مصنوعی«( لکن 
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  گرددمی که نطفه در خارج رحم تشکیل  باشدمی سم اول چراکه در قِ  ؛سم اول استتعریف ناظر به قِ 
د. پس برای شمول  گرد آن هم تنها در فرضی که به رحم منتقل    ،شودو سپس در رحم قرار داده می 

قِ  به  نسبت  این تعریف  مصنوعی  تلقیح  است  بهتر  دوم،  مصنوعی، سم  تلقیح  شود:  تعریف  گونه 
تشکیل اصلی  مواد  آمیزش  و  لقاح  طریق  عملیات  از  زن(  در  اوول  و  مرد  در  )اسپرم  نطفه  دهنده 

چنانچه    .سم اول(طورکلی در خارج رحم صورت گیرد )قِ ی آن است و ممکن است این کار بهغیرطبیع
به این نحو که اسپرم مرد را در رحم زن   .سم دوم()قِ   ممکن است این کار در داخل رحم صورت گیرد 

 قرار دهند و با اوول ترکیبش کنند. 
کار گرفته شود که تأثیری اروری بهفروضی که ممکن است برای درمان ناب  ، با توجه به آنچه ذکر شد

 .  باشدمیدر خروج از طریق طبیعی لقاح ندارند، از تعریف خارج 
 اقسام تلقیح مصنوعی

و در ضمن به برخی  گردید    سم کلی برای تلقیح مصنوعی تصویردو قِ   ،طور که ملاحظه شدهمان
باید گفت: گاهی در    ها هم اشاره شد، لکن به جهت وضوح و تکمیل اقسام فروض مندرج ذیل آن

شود و گاهی اسپرم مرد با اوول غیرهمسرش  تلقیح مصنوعی، اسپرم همسر با اوول همسرش تلقیح می
از این دو فرض، یا تلقیح در رحم صورت می گرد تلقیح می  آنگاه در هریک  گیرد و یا در خارج د. 

مرد صاحب اسپرم کاشته    گیرد یا نطفه در رحم همسرِ . و در فرضی که تلقیح در رحم صورت میرحم
شود و یا در رحم غیر همسر او. و در این صورت که در غیر رحم همسرِ مرد صاحب اسپرم قرار  می 
  ، چه گذشت، با تقسیم ذیلن. با توجه به آ شود و یا در دستگاهگیرد یا در رحم زن دیگری واقع می می 

 گیریم. بحث را پیش می
با یکدیگر تلقیح شوند و نطفه در رحم همین زن   : اسپرم مرد و اوول همسر وینخستصورت  

 قرار گیرد و تفاوتی ندارد که در رحم از ابتدا، تلقیح صورت گرفته باشد و یا در خارج رحم تلقیح شده
 سپس به رحم منتقل شود.   ، باشد

صورت دوم: اسپرم مرد و اوول همسر وی با یکدیگر تلقیح شوند و لکن عمل تلقیح در خارج  
 و نطفه هم در دستگاه قرار گیرد و به رحم منتقل نشود. رحم باشد 

صورت سوم: اسپرم مرد و اوول همسر وی با یکدیگر تلقیح شوند. ولکن نطفه در رحم همسرِ مرد 
گیرد. چه زن صاحب رحم از محارم  بلکه در رحم زن دیگری قرار می  ، گیردصاحب اسپرم قرار نمی
 باشد. چه اجنبی از او  ، مرد صاحب اسپرم باشد

اسپرم مرد با اوول    ، اما در صور ذیل  ،بود  اسپرم مرد با اوول همسرش تلقیح شده  ،در این سه فرض 
 شود.زن دیگر تلقیح می 
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شود. چه عمل تلقیح در رحم  همسر  صورت چهارم: اسپرم مرد با اوول غیرهمسرش تلقیح می
 مرد واقع شود و یا در دستگاه واقع شود.

 شود و این تلقیح یا در خارج رحم بودهمرد با اوول غیرهمسرش تلقیح میصورت پنجم: اسپرم  
د و یا اینکه از  گرد است و سپس نطفه به رحم همین زن و یا هر زنی که همسر مرد نیست، منتقل می

 شود. ابتدا تلقیح در رحم زنی که همسر مرد نیست و صاحب اوول است، واقع می 
قابل به  بررسی استاین صور در مسأله  ایننظر میو  ها صور اصلی هستند که ممکن  رسد که 

،  باشد می ها متفاوت باشد. و صوری که در ذیل هریک مندرج  است حکم تکلیفی در ارتباط با آن
 شد، تأثیری در حکم تکلیفی ندارند.    چنانچه روشن خواهد

مشخص باشند و در روشن است که مقسم در تمام صور مذکور، آن است که صاحب اسپرم و اوول  
تأثیرگذار در تشکیل نطفه، مشخص  از طرفین  یا  یکی  این صور، صورتی است که طرفین و  مقابل 

برای درمان ناباروری زن و شوهر از تخمک همین زن و اسپرم مردی غیر   برای مثال معنا که  نباشند. بدین 
است. گرچه   از کدام مرد گرفته شده   علتی معلوم نباشد که این اسپرم شود. و لکن به   از شوهر وی استفاده 
لکن از جهت حکم تکلیفی   ، گونه جهلی، مورد مناقشه قرار گیرد ط فعلی تحقق این ی ممکن است در شرا 

 کنیم.عنوان صورت ششم مطرح می این صورت را نیز به   رو این از توجه است و  و استدلال بر آن قابل 
ذار در نطفه، مجهول باشند. در این صورت  صورت ششم: یکی از طرفین و یا هر دو طرف تأثیرگ

ممکن است که در واقع، طرفین نطفه همسر یکدیگر باشند. لکن به دلیل جهل به واقع، این نکته 
 برای ایشان معلوم نشود. 

 ای و برخی دیگر از فقها الله العظمی خامنهاختلاف دیدگاه آیت

اجنبی و تلقیح آن با تخمک زن، عدم جواز ن در فرض اخذ نطفه مرد  ا قول مشهور بین معاصر
نیست )فرهگ فقه مطابق    ، است و فرقی هم در اینکه تلقیح در داخل رحم باشد و یا در خارج رحم

علیهم بیت  اهل  در خارج   /2  :1426السلام،  مذهب  فرضی که  در  البته  »تلقیح مصنوعی«(  ذیل 
:  1427)تبریزی،    گردداجنبی منتقل  رحم، تلقیح شود. اشکال درصورتی است که نطفه به رحم زن  

مکارم 949  -947/ سؤال  279-280/  9 تلقیح   .(209  / سؤال83  :1429شیرازی،  ؛  نفس  لکن 
در مقابل این    .(93:  1415)مؤمن،    میان اسپرم مرد اجنبی با تخمک زن در خارج رحم جائز است

با  ای( در فرضی که تلقیالله العظمی امام خامنه)آیت  نظریه، برخی فقها ح میان اسپرم مرد اجنبی 
شده  جواز  به  قائل  باشد،  وی  رحم  در  زنی  )تخمک  سؤال  282  :1424ای،  خامنهاند.   /1275 ) .  

چنانچه در فرض استفاده از تخمک زن اجنبی و اسپرم مرد و انتقال نطفه به رحم همسر آن مرد نیز به  
با توجه به آنچه گذشت، پذیرش گرچه    .(1273/ سؤال  282  :1424ای،  اند )خامنه جواز قائل شده
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گ فقه مطابق مذهب اهل بیت ن ادعای ذیل ممکن است، یعنی از مطلبی که در بیان نظر فقها از فره 
ممکن است استفاده شود که درصورت چهارم از صور مسأله، اختلافی در   ،السلام( نقل شد)علیهم

نحو مطلق،  عدم جواز تلقیح اسپرم مرد با زن بیگانه به   جواز نیست. لکن از کلام برخی فقها، ظاهراً 
آنکه    ، است   استفادهقابل یا  و  شود  واقع  اسپرم  صاحب  مرد  همسر  رحم  در  تلقیح  عمل  اگر  حتی 

/ مسأله  900/  2  : 1424شو و نمای نطفه تا تولد در دستگاه باشد )امام خمینی،  ن  ،طورکلی تلقیحبه
بی   .(64 لنکرانی،  )فاضل  نیست  پنجم شکی  درصورت  اختلاف  در  مسأله 564/  1تا:  چنانچه   /

ظاهراً 2109،  2106 و  استفاده  (  نیز  سوم  درصورت  اختلاف  اختلاف،  همین  شود می  از 
، فردی از فقها قائل به عدم  نخستو در دو صورت    2(2108مسأله  /  564/  1تا:  لنکرانی، بی)فاضل

  رواینازو    باشد میجواز نیست. البته روشن است که بحث ما از جهت حکم تکلیفی خود این عمل  
:  1424)امام خمینی،    3نظر کردیمکه این کار، مستلزم حرامی باشد، صرف از توجه به استثناء مواردی

/  281-283:   1424ای،  ؛ خامنه2103/ مسأله  564/  1تا:  لنکرانی، بی؛ فاضل68/ مسأله  900/  2
 .(1275، 1272سؤال 

نیاز به بحث خاصی    ، شود که در دو صورت نخستبا توجه به این اختلاف بین فقها، روشن می
البته با پرداختن به ادله عدم جواز در چهار صورت   باشد.نمینیست و در جواز این دو صورت شکی  

 تر خواهد شد که دلیلی هم بر عدم جواز در این دو صورت وجود ندارد. وشندیگر ر
 لهئبررسی حکم تکلیفی مس

توان حکم هر صورت می  - چهار صورت آخر -فی صور مختلف مسألهیگرچه در بیان حکم تکل
یکسان  ها  را جداگانه بررسی کرد. لکن با توجه به اینکه دلیل بر جواز و عدم جواز در این صورت 

 .  باشدمیده یفاها در این مقام تطویل بیاست، تفکیک میان آن
این مسأله با توجه به اینکه دائر بین جواز و حرمت است، از مصادیق شک در شبهه    دلیل بر جواز
شمرده این می  تحریمیه  در  اولی  اصل  و  برائت  شود.  شبهه،  چشمباشدمیگونه  با  یعنی  از  .  پوشی 

ی و اصولی در شبهه تحریمیه، جریان برائت دراین نحو شبهه، در اصول ثابت اختلاف میان اخبار
پس مقتضای    .(۳۱5/  ۱تا:  بی   ؛ انصاری، ۳۲۸/  ۳تا:  ؛ نائینی ، بی۳۲۳/  ۱تا:  )خوئی، بی   است   شده

ذکر است که هر  ای بر حرمت و عدم جواز قابل. لکن در برابر این دلیل، ادله باشدمی اصل، جواز  
 داگانه بررسی خواهیم کرد. کدام را ج

 دلیل بر حرمت و عدم جواز 

پنجم و ششم(    ، چهارم  ، های سوم )صورت   برای حرمت تلقیح مصنوعی در چهار فرض مذکور
ادله می به  دلیل  ای  که  کرد  تمسک  بهنخست  توان  واقع  در در  برائت  به  قول  برای  مخصصی  منزله 
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و ممکن است از آن به اصل در مسأله فروج تعبیر کنیم. و دو دلیل دیگر که   باشدمیشبهات تحریمیه  
. لکن  باشدمیطرح  در واقع تمسک به کتاب و سنت است، درخصوص مسأله تلقیح مصنوعی قابل

ها بسیار  است، ولی پاسخ از آن  در بیان ادله قرآنی و روایی، از ذکر برخی وجوهی که مطرح شده
دلیل تکریم  دلیل حرمت تصویر و یا تمسک بهتمسک به  انند کنیم. مظر مین ، صرف باشد می  روشن

تلقیح مصنوعی از  به لزوم فساد  ؛ همو  88  - 98:  1387)قائنی،    انسان. و همچنین است تمسک 
عنوان مذاق شارع برای اثبات حرمت، ممکن  (. البته طرح دلیل دیگری هم به308  -302/  2:  1390

ب به مجموعهاست که درصورت عدم رجوعش  یا  ارتکاز متشرعه و  ندارده  اعتباری  احادیث  از    ای 
 (. 67: 1387)قائنی، 

 احتیاط در فروج

احتیاط است. البته با توجه به وجود    - همانند مسأله دماء و اعراض   –معروف در مسأله فروج  
به    توان دلیل این احتیاط را اجماع دانست. چنانچه تمسک نصوص دال بر احتیاط در فروج، نمی 

مذاق متشرعه برای اثبات احتیاط در فروج نیز صحیح نیست و صرف ادعاست و باید به نصوص  
( که 298 -296/  1: 1390؛ قائنی 68 -67 : 1387دال بر احتیاط در فروج مراجعه کرد. )قائنی، 

در  مصنوعی  تلقیح  حرمت  بر  استدلال  لکن  است.  مفصلی  بحث  محتاج  روایات،  این  بررسی 
تلقیح   انند تا م   باشد می ف بر استفاده شمول این روایات نسبت به غیر نکاح و عقد  محل بحث، متوق

استفاده  تعمیمی  چنین  فروج  در  احتیاط  پیرامون  روایات  از  لکن  شود.  شامل  هم  را  مصنوعی 
برخینمی  در  موضوع  زیرا  است.   از   شود.  نکاح  روایات،  الغا   4  این  با  برخی  در  بلکه    ی و 

به   است در برخی دیگر که احتیاط در فروج مطرح  5توان موضوع را نکاح دانست. خصوصیت، می 
ممکن است که ناظر به فرض اختلاط   6و فرزند از آن است؛  باشد می این دلیل که امر فرج شدید  

اختلاط انساب جلوگیری شود، مانعی    انساب درصورت عدم احتیاط باشد. پس اگر از اشتباه و 
این  روشن  نیست.  که  است  فروج  در  احتیاط  به  قول  تمامیت  فرض  بر  همه   رواین از نیست.  ها 

 یالفروج الت   ی اط ف ی و قاعدة الاحت »   باشد می جواهر منکر لزوم مراعات احتیاط در فروج  صاحب 
    . ( 178/  30:  1404)نجفی،  ...«    جب مراعاتها أولا ی لا  

 حرمت مستفاد از قرآن 

 حفظ فرج بر حرمت و نقد آن  استدلال به آیات دال بر لزوم

ممکن است گفته شودکه آیاتی که دلالت بر حفظ فرج زن و مرد اجنبی از یکدیگر دارند، در 
آیاتی که   - 1توان به دو دسته تقسیم کرد:  محل بحث نیز دلالت بر حرمت دارند. این آیات را می 

آیاتی که دلالت بر حفظ فرج زن از مرد اجنبی   - 2  7دلالت بر حفظ فرج مرد از زن اجنبی دارد. 
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چراکه در تلقیح مصنوعی، فرض آن   ؛ کردتوان تمسکلکن در محل بحث به دسته اول نمی  8دارد. 
: 1415)مؤمن،  باشد  می عبارتی بدون تحقق جماع و مانند آن  است که تلقیح از راه غیرمتعارف و به 

رجولیت در حفظ فرج الغاء شود و استفاده لزوم مگر آنکه برخی از این آیات خصوصیت    9،( 86
که در این صورت ملحق به دسته دوم خواهند شد. اما در محل بحث،    گرددطورکلی  حفظ فرج به 

به دسته دوم از آیات ممکن است استدلال شود. زیرا در صوری که اسپرم مرد با تخمک زن تلقیح 
)صورت   یح، نطفه به رحم زن اجنبی وارد شود چه این دو همسر باشند و لکن بعد از تلق   - د گردمی 

سوم( و یا آنکه صاحب اسپرم و تخمک همسر یکدیگر نباشند، چه نطفه به رحم همسر مرد و یا 
)صورت پنجم( و   )صورت چهارم( و چه نطفه هم در رحم زن اجنبی قرار گیردگردد  دستگاه وارد  

نط  تشکیل  در  مؤثر  از طرفین  یکی  حداقل  که  صورتی  باشد همچنین  )صورت ششم    فه مجهول 
جامع  –درخصوص فرضی که احتمال تشکیل نطفه از زوجین و وقوع آن در رحم زوجه داده نشود(

و یا آنکه در رحم   این صور و فروض آن است که اسپرم مرد یا با تخمک غیرهمسرش آمیخته شده 
چهارم و  )در صورت    غیرهمسرش قرار گرفته است. پس حفظ فرج از ناحیه زن صاحب تخمک 

یا زن صاحب رحم  )در صورت سوم و پنجم و فرض   پنجم و فرض مذکور از صورت ششم( و 
عبارت دیگر حفظ فرج در این آیات اطلاق دارد و شامل  است. به   مذکور از صورت ششم( نشده 

شود. بلکه از کلام  در فرج، از غیرناحیه همسر می   - به مناسبت حکم و موضوع   –هر تصرف جنسی  
چراکه از   ؛ د گردشود که حتی اطلاق حفظ فرج شامل صورت اول هم می می استفاده    برخی فقها 

اند. اما اطلاق اطلاق حفظ فرج تنها مجامعت با همسر و مالک و افراغ منی در فرج استثناء شده 
می  جماع  غیرطریق  از  استیلاد  شامل  فرج  اول  حفظ  صورت  پس  در   –باشد.  فقها  فتاوی  در  که 

نی  اختلافی  خواهد   - ست جوازش  حرمت  اطلاق،  این  به  توجه  با  از   هم  استیلاد  زیرا  داشت. 
 غیرطریق جماع در آن، محقق است و مصداق افراغ منی در فرج هم نیست. 

توان حرمت صورتی را اشکال این استدلال، آن است که اخص از مدعاست، زیرا تنها بدان می 
ابزار   واسطهاما اگر به.  (77  -76  :1387)قائنی،    اثبات کرد که از طریق فرج، تلقیح صورت گیرد 

اسپرم و یا نطفه در رحم غیر همسر قرار گیرد )صورت سوم و صورت پنجم و فرض مذکور از صورت 
ششم( و یا نطفه متشکل از اسپرم همسر زن و تخمک غیر همسرش در رحم همسرش قرار گیرد،  

  بود   نطفه در دستگاه قرار گیرد را شامل نخواهدچنانچه صورتی که    10.مشمول این اطلاق نخواهد بود
 علاوه همان اشکالی که در استدلال به دسته اول از آیات حفظ فرج مطرح شدههب  .)صورت چهارم(

. یعنی ممکن است که  باشدمیدر استدلال به این دسته از آیات هم وارد    .(86:  1415است )مؤمن،  
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حتی اگر از طریق   رواینازو    تاع به مثل جماع باشد.منصرف از حفظ فرج زن نسبت به مرد، استم
 وارد رحم زن شود، اطلاق شاملش نخواهد بود. -به غیرجماع و مانند آن –فرج هم اسپرم مرد بیگانه 

با توجه به این دو اشکال، استدلال بر حرمت با توجه به این دسته از آیات تمام نیست و البته برخی  
  -77  :1387طرح است )قائنی،  لال به این دسته از آیات بر حرمت، قابلاشکالات دیگر نیز بر استد

 کنیم. ها اکتفا مینیست و تنها به ذکر یکی از آن مذکور( و لکن این اشکالات به قوت دو اشکال 81
با توجه به برخی روایات در تفسیر این دسته از آیات، اشکال دیگری متوجه استدلال بر این دسته 

 کنیم.  شود و این اشکال را در ذیل تقریر میمت در صور مذکور میاز آیات بر حر
  این  «حْفَظْنَ فُرُوجَهنَُ ...یغْضُضنَْ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ  یوَ قُلْ لِلْمؤُْمِناتِ در روایاتی در تفسیر آیه »

پس با توجه به این    11حرمت حفظ نظر به فروج است.  به  مربوط  فرج،   حفظ  آیات   دیگر   برخلاف  آیه
د. پس این آیه از بحث نموتوان استدلال به این آیه بر لزوم حفظ فرج  در امور جنسی  روایات، نمی

 طورکلی، بیگانه است. تلقیح مصنوعی به
ر به  شد که ممکن است مراد از این روایات، استفاده حرمت نظ  گونه جواب دادهبه این اشکال این

بر لزوم حفظ فروج در امور جنسی باشد. پس اختصاصی به حرمت حفظ نظر به فروج  فروج علاوه
ای در قرآن در ارتباط با حفظ فروج  است که هر آیه  عبارت دیگر: در این روایات بیان شدهندارد. به

؛  35  /2:  1407  ،، مقصود از آن حرمت زناست، بجز این آیه که مربوط به نظر است )کلینیباشد می 
در این بیان مراد از ماقبل استثناء این است که    .( 101  /2:  1404  ،؛ قمی164  /15: 1409،  حرعاملی

آیات مرتبط با حفظ فرج دلالت بر منع از زنا دارند و دلالت بر منع از نظر به فروج ندارند. لکن این 
شود که این آیه نمی  آیه دلالت بر منع از نظر به فروج دارد. با توجه به این نکته، از این روایات استفاده

  ،ز زنا ندارد و تنها دلالت بر این دارد که این آیه دلالت بر منع از نظر به فروج دارد دلالتی بر منع ا
 - برخلاف آیات دیگر مرتبط با حفظ فرج که دلالتی بر منع از نظر به فروج ندارند. پس دلالت این آیه

برای  بر منع از حرمت زنا شبیه دلالت لقب بر مفهوم است که از اثبات حکم    - با توجه به روایات
از لزوم حفظ    -اگر  قدر متعین نباشد    -شود و بلکه قدر متیقننمی  لقب، نفی حکم از غیر آن استفاده

 رواینازتوان به خروج آن از مدلول آیه قائل شد؟! و  زناست. پس چگونه می  ثلفرج، حفظ فرج از م
لتی جز بر منع از نظر  دلا  -  12نشود  و جهت صدورشان مخدوش دانسته  -شوداگر این روایات پذیرفته

 .(78 -77 :1387داشت )قائنی،  به فروج نخواهند
 استدلال به آیه پیرامون محارم بر حرمت تلقیح مصنوعی و نقد آن

مختص به حرمت مثل ازدواج و    13ای که دلالت بر حرمت مادر و دختر و خواهر و ... دارد، آیه
و هر چیزی که مناسبت    -مت نکاح استگرچه قدر متیقن از این حرمت، حر  -آمیزش جنسی نیست
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ها  است. و ازجمله امور مناسبی که حرمت آن   حکم و موضوع اقتضا کند، براساس آن تحریم شده
، استیلاد است ولو استیلاد از غیر طریق متعارف آن باشد. پس از این آیه حرمت  باشدمی  استفادهقابل

 . (92: 1387شود )قائنی، می تلقیح مصنوعی استفاده
اشکال بر این استدلال آن است که منصرف از حرمت در مثل این آیه، خصوص نکاح و استمتاع  
از این طوائف است و این مطلب واضح، مؤیداتی نیز در آیات هم سیاق با آن دارد. ازجمله در آیه  

ه در آیه قبل  آنچ  .شودمی  که به قرینه مقابله استفاده    14باشدمی بعد سخن از ازدواج با غیر این طوائف  
  15،باشدمیاست، ازدواج است. چنانچه از آیه قبل از آن هم که سخن در مورد نکاح    تحریم شده

استفاده سیاق  وحدت  به  نکاح  حرمت  این  علاوه  .(86:  1415)مؤمن،    شودمی  همین  آنکه  بر 
  -تمامیت دلالتبر فرض    -استدلال اخص از مدعی است و تنها درخصوص محارم مذکور در آیه 

کند و روشن است که استدلال به این آیه شامل صورت ششم در حرمت تلقیح مصنوعی را ثابت می 
 شود. فرضی که صاحب اسپرم مجهول باشد، نمی

 حرمت مستفاد از سنت   

 استدلال به روایات پیرامون اقرار نطفه در رحم و نقد آن  

 استفادهروایات، حرمت تلقیح مصنوعی در صورت چهارم قابلبا توجه به لسان    -در این استدلال
باشد، نمی اما   -شوندنیست. چنانچه شامل صورت ششم در فرضی که صاحب اسپرم مجهول  و 

است روایات  از  طائفه  این  روایات   از  هریک  بیان  بر  متوقف  حرمت،  بر  استدلال  چراکه    ؛تقریر 
 اختلافاتی با یکدیگر دارند.  

 سالمروایت علی بن 

   16(. 541/ 5:   1407)کلینی    « هِی حْرُمُ عَلَی رحَِمٍ    ی امةَِ رجَلٌُ أَقَرَّ نُطْفَتهَُ فِی وْمَ القِْی إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً  » 
این روایت مردی که نطفه قرار دهد  در  او حرام است،  بر  را در رحمی که  گرفتار عذاب    ، خود 

روایت، فرض تلقیح مصنوعی هم که در آن مرد، نطفه خویش را در  است. و اطلاق این  معرفی شده
لکن ممکن است مراد از این    .(81:  1415)مؤمن،   شودرحم محرّم بر وی قرار دهد، را شامل می

چنانچه صاحب وسائل هم حرمت    -تر زنا در فرض انزال منی باشدروایت خصوص حرمت شدید
پس استفاده  .(318/ 20: 1409 حرعاملی، است )  دادهقرارانزال و وجوب عزل در زنا، را عنوان باب 

نیست روشن  روایت  این  از  مذکور  همو،  82:  1387)قائنی،    اطلاق  . (381-1/380:  1390؛ 
شود. لکن در رحم  بر آنکه در صورت سوم، که تلقیح میان اسپرم و تخمک زوجین واقع می علاوه

داشت. زیرا رحم غیر محلّل تنها ظرف رشد نطفه    غیرمحلّل، این روایت بر عدم جواز دلالت نخواهد
است. و حال آنکه بر فرض دلالت این    است و هیچ نقشی در اصل تکوّن نطفه نداشته   تلقیح شده
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داشته نقش  نطفه  تکوّن  اصل  در  رحم  که  است  جایی  به  منصرف  روایت    روایت،  این  زیرا  باشد. 
ب رحم، متوقف است بر اینکه چون تکوّن  موضوعش مرد است و تعدی از این موضوع به زن صاح

شود. می  . پس اگر برای مرد صاحب اسپرم حرمتی از روایت استفادهباشدمینطفه قائم به طرفین  
استفاده برای زن صاحب تخمک هم حرمت  به صاحب  می  پس  استدلال مختص  این  شود. لکن 

:  1415)مؤمن،    شودنمیصورت سوم را شامل    رواینازرحمی است که صاحب تخمک هم باشد.  
خصوصیت از رجل روشن نیست. اما    ی و الغا  باشدمیالبته اصل این تعدی با این بیان مشکل    .(92

 درباره سند این روایت گرچه برخی اشکال بر سند این روایت به جهت وقوع علی بن سالم دارند
ابی عمیر است. پس اعتبار    لکن با توجه به اینکه علی بن سالم، مروی عنه ابن   .(82:  1415)مؤمن،  

وی مشکلی ندارد. هرچند توثیق خاص ندارد و اما ادعای اتحاد علی بن سالم با علی بن ابی حمزة  
 . رقم( 37/ 13: 1413 ی، ی خو؛ 468/ 7: 1410شوشتری،) البطائنی صحیح نیست

 )مرسله فقیه( روایت سلیمان بن داود از اصحاب

اً أوَْ هَدَمَ  یعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِیلَنْ    )ص(  یقَالَ النَّبِ»
:  1413ه،  ی )ابن بابو  «امْرَأَةٍ حَرَاما یجَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قِبْلةًَ لِعِبَادهِِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِ یالْكَعْبةََ الَّتِ

  17.(18/  20و 299/ 4: 1409، ؛ حرعاملی20/ 4: 1413؛ همو،  559 /2
استدلال به این روایت بر حرمت تلقیح مصنوعی، با توجه به ذیل روایت است که افراغ منی مرد 

قرار گرفته آن مرد حرام است، در ردیف گناهان  بر  او  با  رابطه جنسی  و در صور محل    در زنی که 
صورت  هب  -بحث ششمجز  صورت  از  مذکور  فرض  و  می  -چهارم  تحقق  افراغ  )مؤمن،   یابداین 
»حراما« در انتهای روایت حال از افراغ    لکن این استدلال متوقف بر آن است که قید  .(83:  1415

که  درحالی  -با توجه به اینکه در مصدر تذکیر و تأنیث یکسان است  -نباشد و تمییز برای »امرأة« باشد
راما« برای افراغ نیز وجود دارد. که بنابر این احتمال باید از خارج حرمت افراغ  »ح  احتمال قیدیت

تلقیح مصنوعی شک در حرمت افراغ    انندشود تا بتوان شمول روایت را ثابت کرد. اما اگر م  دانسته
بر آنکه همان اشکال بر استدلال به روایت  توان به روایت تمسک کرد. علاوهباشد، نمی  وجود داشته

تر تلذذ به  قبل در این روایت هم مطرح است. یعنی احتمال دارد این روایت ناظر به حرمت شدید
اما سند این روایت، نقل مذکور مرسله   .(1/387:  1390  ؛ همو، 83:  1387انزال در زنا باشد )قائنی،  

وآله(  یهعلالله)صلی  . لکن با توجه به جزمیت اسناد آن توسط شیخ صدوق به پیامبر اعظمباشد می 
البته کبری اعتبار مرسلات جزمی شیخ صدوق    .(83:  1415  )مؤمن،  دانندبرخی آن را معتبر می

است هم به جهت وجود قاسم بن    محل تأمل است و سند دیگر این روایت که در خصال ذکر شده
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  نظرولکن وثاقت وی به،  . گرچه در وثاقت سلیمان بن داود هم بحثی هستباشد میمحمد مخدوش  
( و اما اینکه قاسم بن محمد، قاسم بن محمد  270/  9و    266/  9:  1413  ی، ی رسد )خوصحیح می

اصفهانی باشد، روشن نیست. مگر آنکه قائل به اتحاد قاسم بن محمد اصفهانی و قاسم بن محمد 
اما اگر ایشان را متعدد بدانیم چون راوی  .(54 -53/ 15و  47/ 15: 1413 ی، ی )خو  جوهری باشیم

سلیمان بن داود هم اصفهانی است و هم جوهری، پس اصفهانی بودن قاسم بن محمد، روشن  از  
نیست. بله اگر در فقیه، از سلیمان بن داود منقری نقل کند، با توجه به مشیخه فقیه راوی از سلیمان 

 .(467/ 4: 1404ه، ی )ابن بابو باشدمی بن داود، قاسم بن محمد اصفهانی 
 عمار روایت اسحاق بن 

ا إِسْحَاقُ  ی الزِّنَى مِائَةً فَقَالَ    ی نَ وَ فِی الْخَمْرِ ثَمَانِ  ی فَ صَارَ فِی »... الزِّنَى أَشَرُّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ كَ 
رَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ  أَمَ  ی رِ مَوْضِعِهَا الَّذِ ی غَ ی اهَا فِی النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِ  عِهِیی دَ هَذَا لِتَضْی زِ  الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ

؛ طوسی  543/ 2:  1385همو،  19؛ 39  - 38/  4:  1413  ، ه ی ؛ ابن بابو 262/ 7:  1407)کلینی،    18« جَلَّ بِهِ
 . ( 98/  28و    223  -   222/  28و    353  - 352/  20:  1409،  ؛ حرعاملی 40ح    99/  10:  1407

صورت    یاستثناالبته به  -استدلال بر این روایت بر حرمت تلقیح مصنوعی در صور محل بحث
از صورت ششم بودن بیست باشدمیگونه  این  -چهارم و فرض مذکور  زیاد  این روایت علت  در   .

و به همین خاطر    باشدمیاست. پس تضییع نطفه حرام    ضربه در حد زنا، تضییع نطفه در زنا بیان شده
روایت،    است. و در ذیل  موجب زیاد شدن بیست ضربه در حد زنا نسبت به حد شرب خمر شده

است. و این عنوان که   ، تفسیر شدهباشد می تضییع نطفه به قرار دادن نطفه در غیرموضعی که مأموربه  
چراکه در  ؛شود، عنوانی است که شامل فرض تلقیح مصنوعی نیز می باشد می در ذیل روایت مذکور  

تن در آن است،  های محل بحث از تلقیح مصنوعی، نطفه در غیرجایگاهی که شایسته قرار گرف صورت 
که در رحم زوجه و یا مملوکه قرار گیرد و قرار گرفتن آن در   باشدمیگیرد. یعنی نطفه سزاوار  قرار می

است و مراد   شده  غیر این مواضع مطلوب نیست. و براساس این روایت علت زیادی حد زنا دانسته
غیررحم زوجه و    قرار گرفتن نطفه در، مطلق  باشدمیاز قرار گرفتن نطفه در غیرموضعی که مطلوب  

نیست   در   نطفه  گرفتن  قرار  از  مراد  پس   -بودنمی  جائز  عزل   بود،   این  مراد  اگر  چراکه  -  ؛مملوکه 
 پس.  باشدمی  مرد   برای  محلّل  غیر رحم  در  نطفه  گرفتن   قرار  خصوص   است،   مطلوب   که  غیرموضعی

اشکال بر این    .(85  -84:  1415  )مؤمن،   استفاده استمصنوعی در صور مذکور قابل  تلقیح  حرمت
؛  83:  1387؛ قائنی،  85:  1415)مؤمن،     20است  شده  استدلال، معتبر نبودن سند این روایت دانسته

زیرا در   باشد، می لکن دلالت روایت هم بر حرمت تلقیح مصنوعی ناتمام    .(1/387:  1390قائنی،  



 ( 1401  تابستان، 1مارۀ ، ش1 )دورۀ اسلامینامه فقه و علوم پژوه  یعلم ۀفصلنام            
 

36 

بیان شده قرار گرفتن نطفه در غیرموضعی که مأموربه    روایت  ، علت زیادی حد  باشدمیاست که 
زناست. با توجه به این بیان پس مثل تلقیح مصنوعی که شک در جوازش هست، اندارجش در این 
تعلیل روشن نیست. یعنی اگر در واقع تلقیح مصنوعی در صور محل بحث جائز باشد، پس مطلوب  

طفه در رحم زن بیگانه در صور تلقیح مصنوعی، مثل قرار گرفتن نطفه در  شارع است و قرار گرفتن ن
رِ یغَ  یاهَا فِیلوَِضْعِهِ إِ»  است. تا گفته شود تعبیر  مثل زنا نیست که از خارج عدم جوازش روشن شده

م که تلقیح میان بر آنکه در صورت سوشود. علاوه« شاملش میأَمَرهَُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ  یمَوْضِعِهَا الَّذِ 
شود. لکن در رحم زن بیگانه و رحم غیرمحلّل، این روایت دلالتی بر عدم  اسپرم زوجین واقع می

است و    داشت. زیرا آن رحم تنها ظرف نموّ است و هیچ نقشی در تکوّن نطفه نداشته  جواز نخواهد
اصل تکوّن نطفه نقش  حال آنکه بر فرض دلالت این روایت، انصراف به جایی دارد که رحم هم در  

کند که موضع نطفه نباید موضعی باشد که تحت امر شارع  چراکه این روایت بیان می   ؛باشد  داشته
نباشد و این موضع که تحت امر شارع نیست، انصراف دارد به موضعی که در اصل تکوّن نطفه نقش 

»موضعها« در آن مذکور بود باشد. و در این جهت تفاوتی هم میان آنچه از روایت نقل شد که   داشته
(  4تعلیقه    249/  14:  1429  کلینیباشد ) می»موضعه«    که  که مرجع ضمیر، نطفه است. و نقل دیگر

 (.93  -92: 1415)مؤمن،  که مرجع ضمیر مرد صاحب نطفه است، نیست
 صحیحه زرارة و محمد بن مسلم  

طَلَّقَ   یعِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِ  یتَزوََّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِ یأَرْبَعاً فَطَلَّقَ إحِْدَاهُنَّ فَلَا    الرَّجُلُ  إِذَا جَمَعَ»
لَا   قَالَ  فِیوَ  مَاءهَُ  الرَّجُلُ  ؛ 294/  7:  1407؛ طوسی  429/  5:  1407)کلینی،    21«خَمسْ  یجْمعَِ 
 . (518/  20: 1409، حرعاملی

دلیل منع از ازدواج با بیش از چهار زن  در این روایت منع از قرار دادن منی مرد در زن پنجم، به
که بر مرد دارای چهار زن قرار دادن منی در زن پنجم، اشکال دارد. پس شکی نیست و هنگامی است

نیست، اشکال  که بر مرد مجرد و یا مرد دارای سه زن و کمتر، قرار دادن منی در زنی که همسرش  
شود که قرار دادن منی در رحمی که برای مرد محلل نیست، ممنوع  می  چراکه از روایت استفاده  د؛دار

زیرا در صور محل   باشد، می استفادهاست. با این بیان، حرمت تلقیح مصنوعی در صور مذکور قابل
  - 2/300:  1390؛ همو  88:  1387د )قائنی،  باشمیبحث رحم غیرمحلل برای مرد، ظرف منی وی  

«  خَمْس  یجْمعَِ الرَّجُلُ مَاءهَُ فِیقَالَ لَا  اشکال بر استدلال به این روایت، این است که تعبیر »  .(301
علاوه که در صورت چهارم  هماء، بمگر با الغاء خصوصیت از لفظ    ، کندبر مثل اسپرم مرد صدق نمی

گیرد. این روایت قابلیت استدلال می  که نطفه تلقیح شده در رحم محلل برای صاحب اسپرم قرار
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زیرا    ، طور که در صورت ششم وقتی صاحب اسپرم مجهول باشد، این دلیل جاری نیستندارد. همان
ه فرض شود که ولو مجهول  خود شخص صاحب اسپرم هیچ نقشی در تکون نطفه ندارد. مگر آنک 

پس نقش در    ، است  بوده  اما با رضایت خویش اسپرم را به مثل بانک نگهداری اسپرم داده  باشد، می 
 تکون نطفه دارد.  

 استدلال به روایات پیرامون منع از تسبیب اشتباه انساب و نقد آن 

ارند. و در صورت  چند دسته از ادله روایی دلالت بر حرمت تسبیب اشتباه و اختلاط انساب د
اشتباه   این  از اطراف نطفه محقق است،  یا یکی  تلقیح مصنوعی که جهالت طرفین  از صور  ششم 

بلکه در صوری که جهل به طرفین نطفه وجود ندارد، نیز  ،(87: 1415)مؤمن،  شودانساب واقع می
ثبات نسب وجود  ای مثل فراش بر اممکن است اشتباه انساب واقع شود. زیرا در صورت تنازع اماره 

   .( 391/ 1: 1390؛ همو 86: 1387ندارد )قائنی، 
 ند از: ااما این طوائف از روایات که دلالت بر منع از تسبیب اشتباه انساب دارند، عبارت 

هر آنچه دال بر ثبوت عده در طلاق، و استبراء در ملک یمین و در زناست. زیرا از این   -1
 شود که علت این احکام، حفظ انساب از اشتباه است. می ادله استفاده

ها و جهل ولد به  ها، لزوم اشتباه انساب و انقطاع آنای که علت حرمت زنا در آنادله  -2
 22است.  شده ، دانستهکه سبب بارداریش شده پدرش و جهل زن به کسی

به اینکه اگر این   تعلیل در برخی روایات برای عدم جواز نکاح زن با بیش از یک همسر،  -3
  23.استکار جایز باشد، پدر بچه مجهول 

علت حرمت قذف، لازم آمدن نفی ولد و قطع نسل و ذهاب نسب    ،در برخی روایات -4
 .(391 -392/ 1: 1390؛ قائنی 86 - 87: 1387قائنی، ) 24است بیان شده

اف آن نباشد، در فرضی که جهل به طرفین انعقاد نطفه و یا یکی از اطرلکن این استدلال در جایی
که امکان قطع و یا اطمینان باشد، مخدوش است. و در فرض جهل به طرفین انعقاد نطفه و یا یکی 
از اطراف آن، باید توجه داشت که در این روایات علت مستقل برای حرمت زنا و قذف و ... اشتباه  

. پس باشدمیعلت مطرح  عنوان  است، بلکه در عرض آن امور دیگری هم به  انساب معرفی نشده
باشد. چنانچه در استفاده استقلال در علیت    ممکن است که مجموع این امور در حرمت نقش داشته

اشتباه انساب، نسبت به احکام عده و استبراء، نیز تأمل وجود دارد. بلکه این استدلال با بحث نسب 
دارد،   ارتباط  مصنوعی  تلقیح  مثالدر  ای  برای  به  بحث  آن  در  مادر اگر  حامل،  که  برسیم  نتیجه  ن 
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ت  ، شودمحسوب می او در تکون نطفه  اوول و تخمک  داشتهأنه زنی که  است. پس مجهولیت   ثیر 
 کند. تخمک خللی ایجاد نمیصاحب

 گیرینتیجه 

لکن این    ، دلیل مهم بر اثبات حرمت تلقیح مصنوعی، برخی آیات قرآن و بعضی از روایات است 
استفاده حرمت تلقیح مصنوعی مشکل است و از آنجا که اصل در   روایناز.  باشد می أدله مخدوش  

تأمل   آن محل  لزوم  احتیاط در فروج و  برائت است و اصل  این   باشدمی مسأله هم  تطبیق  و لاأقل 
آی  میان  اختلاف  در  بیان  این  با  تلقیح مصنوعی مشکل است.  مسأله  بر  العظتاصل،  امام  الله  می 

از فتوای ایشان که حتی در فرض قرار  ای و برخی فقها در حرمت تلقیح مصنوعی، میخامنه توان 
   .دفاع کرد  ، (1284/ سؤال 282: 1424ای، خامنه)  دادن نطفه در رحم اجنبی قائل به جوازند

 
 ها:نوشت پی

از حکم اولی در این عبارت، حکم متعلق به ذات موضوع بدون توجه به عروضی عناوینی نظیر اضطرار و حرج است. که حکم    -1
بر إخراج  علاوه   –گیرد. بلکه ذکر حکم اولی در این مورد  ها به موضوع متقید به این عناوین، تعلق میعروض آن  واسطهثانوی به

محرم و نظر که همراه با محرمات دیگری نظیر لمس نا باشدمیت اخراج مصادیقی از موضوع  به جه  -معنای مذکورحکم ثانوی به
 . استحرام وی 

 رسد با توجه به ادله فرقی وجود ندارد. نظر میالبته در این سؤال، بحث در انتقال جنین است نه نطفه، لکن به -2
 ی مسأله است. ای گذشت، یعنی  بحث در حکم اول توضیح این مطلب در تعلیقه -3
   .159/ 27و  258/  20: 1409؛ حر عاملی، 474/ 7:  1407طوسی،  -4
 (  296/ 20ق:  1409؛ حر عاملی،433/ 7:  1407؛ طوسی،  470/  3: 1413ه، ی؛ ابن بابو561/ 5:  1407کلینی،   -5
بابو  -6 /   5:  1407حدیث دیگر: کلینی،  ؛ و  163/  19:   1409؛ حر عاملی،  214/  6:   1407؛ طوسی،  84/  3:  1413ه،  ی ابن 

 ( 158/ 27و  297/ 20:  1409؛ حر عاملی،  470/ 7: 1407؛ طوسی،  293/  3: 1390؛ طوسی،  433
معارج/   35احزاب/    -7 نور/  7-5مؤمنون/   ؛31-29؛  آیه  30؛  از  البته  ح    نخست.  استفادهتنها  فرج  )قائنی،  می  سن حفظ  شود 

1387: 75) . 
ؤْمِناتِ :  »31شود. نور/ می که تنها مدح حفظ فرج از آن استفاده . البته روشن شد35احزاب/  -8 لْ لِلْم  ضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ  ی وَ ق  غْض 
نَ یوَ  وجَه  ر   ...«.  حْفَظْنَ ف 
تقریر است که منصرف قطعی از این آیات حفظ فرج از استمتاعات  اشکال بر استدلال به این دسته از روایات به این نحو قابل  -9

ای از منی به رحم زن  ، پس حفظ فرج مرد از زن در واقع کنایه از خصوص استمتاع به فرج است و شامل وارد کردن قطره باشدمی
 . ( 86: 1415)مؤمن،  شودنمی

فرج لازم نیست. لکن نسبت به تخمک زنی که همسر مرد  مگر آنکه گفته شود در این فرض، ولو نسبت به اسپرم مرد حفظ    -10
 شود. اطلاق حفظ فرج، شامل می -بلکه تخمک زن دیگر مرد -نبوده است

ؤْمِنِ   -11 لِلْم  لْ  وا مِنْ أَبْصارِهِمْ ی نَ  ی»...»ق  ضُّ مْ یوَ    غ  وجَه  ر  وا ف  مْ أَنْ  حْفَظ  وا إِلَی عَوْرَاتِهِمْ وَ أَنْ  ی« فَنَهَاه  ر  إِلَی فَرْجِ أَخِ ینْظ  الْمَرْء   رَ  هِ وَ  ینْظ 
ؤْمِناتِ  هِ وَ قَالَ ینْظَرَ إِلَ یحْفَظَ فَرْجَه  أَنْ ی لْ لِلْم  ضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ ی»وَ ق  نَ ی غْض  وجَه  ر  خْ حْفَظْنَ ف  نَّ إِلَی فَرْجِ أ  رَ إِحْدَاه  تِهَا وَ  « مِنْ أَنْ تَنْظ 

لُّ شَ ینْظَرَ إِلَ یتَحْفَظَ فَرْجَهَا مِنْ أَنْ   نَا إِلاَّ هَذِهِ الْْ  یءٍ فِ یهَا وَ قَالَ ک  وَ مِنْ الزِّ رْآنِ مِنْ حِفْظِ الْفَرْجِ فَه  ظَر«یالْق  هَا مِنَ النَّ :  1407)کلینی،   ةَ فَإِنَّ
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  ، البته نه به این تفصیل در تفسیر قمی نقل شده باشدمییت روایت دیگر که شبیه همین روا  .( 164/ 15: 1409؛ حرعاملی، 35/ 2
ؤْمِنِ  :است لْ لِلْم  وا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ ینَ ی»و قوله: »ق  ضُّ مْ یغ  وجَه  ر  وا ف  ثَنِ حْفَظ  ه  حَدَّ دِ بْنِ أَبِ  یأَبِ   ی«. فَإِنَّ حَمَّ مَ  یعَنْ م  رٍ عَنْ  یبَصِ  یرٍ عَنْ أَبِ ی ع 

هِ ع قَ  یأَبِ  لُّ آ  الَ عَبْدِ اللَّ رْآنِ فِ   یةٍ فِ یک  وجِ فَهِ  یالْق  ر  نَا یذِکْرِ الْف  ظَرِ فَلَا یإِلاَّ هَذِهِ الْْ -مِنَ الزِّ هَا مِنَ النَّ ؤْمِنٍ أَنْ ی ةَ فَإِنَّ لٍ م  رَ إِلَی  یحِلُّ لِرَج  نْظ 
رَ إِلَی فَرْجِ یوَ لَا  -هِ یفَرْجِ أَخِ  خْتِهَا«حِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظ   . ( 101/ 2: 1404قمی،  ) أ 

مَ عَنْ  یبْن  إِبْرَاهِ  ی. »عَلِ باشد میاین روایات، دو سند دارند؛ سندی که در کافی مذکور است و سندی که در تفسیر قمی مذکور -12
رَ یأَبِ  بَ  دٍ قَالَ ی هِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ ب  و عَمْرٍو الزُّ ثَنَا أَب  هِ ع« )کلینی،    ی عَنْ أَبِ   ی رِ ی حَدَّ و سند دیگری   (33/  2:  1407عَبْدِ اللَّ

ثَنِ  ه  حَدَّ أَبِ   یأَبِ   ی که در تفسیر قمی مذکور است .»فَإِنَّ دِ بْنِ  حَمَّ مَ   یعَنْ م  أَبِ ی ع  أَبِ ی بَصِ   یرٍ عَنْ  هِ ع«  یرٍ عَنْ  اللَّ /  2:  1404)قمی   عَبْدِ 
:  1365اعتبار تفسیر قمی است و اشکال بر سند اول، ضعف »بکر بن صالح« )نجاشی،  اشکال بر سند دوم، اشکال کلی در  .  (101
سن وی  گرچه برخی ح    .(284/  22: 1413ی ی؛ خو442/  11: 1410شوشتری،باشد )می»أبی عمرو الزبیری«  ( و عدم توثیق109

 . (274/ 27: 1429 ؛ نوری،29الکنی/  3بیتا:   ،)مامقانی، عبدالله اندکرده و بلکه اعتبار اخبارش را استفاده
مَتْ عَلَ » -13 رِّ مْ ... «یح  ک  مْ وَ أَخَوات  ک  مْ وَ بَنات  ک  هات  مَّ مْ أ   ( 23)نساء/ ک 
حْصِنِ » -14 مْ م  وا بِأَمْوالِک  مْ أَنْ تَبْتَغ  مْ ما وَراءَ ذلِک  حِلَّ لَک  سافِحِ ینَ غَ ی... أ   ( 23)نساء/  ...« نَ ی رَ م 
ساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ...«وَ » -15 مْ مِنَ النِّ ک  وا ما نَکَحَ آباؤ   ( 23)نساء/  لا تَنْکِح 
ثْمَانَ بْنِ عِ یمَ عَنْ أَبِ ی بْن  إِبْرَاهِ  یسند حدیث در کافی این است. »َعلِ  -16 هِ ع قَالَ: ...« یبْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِ   یسَی عَنْ عَلِ یهِ عَنْ ع   عَبْدِ اللَّ

ثَنِ  است این حدیث با سند دیگر هم نقل شده(. 5/541:  1407)کلینی،  هِ عَنْ أَبِ  یعَلِ  ی»حَدَّ هِ أَحْمَدَ یبْن  أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّ هِ عَنْ جَدِّ
هِ عَنْ أَبِ  یبْنِ أَبِ  ثْمَانَ بْنِ عِ یعَبْدِ اللَّ هِ ع قَالَ: ...« یبْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِ  یسَی عَنْ عَلِ یهِ عَنْ ع  ؛ حرعاملی،  263: 1406ه، یابن بابو)  عَبْدِ اللَّ

 است.  ( و در محاسن به سند ذیل نقل شده20/318: 1409
هِ الْبَرْقِ  و عَبْدِ اللَّ ثْمَانَ بْنِ عِ   ی»أَب  هِ    یسَی عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِ یعَنْ ع  این سند از ابی عبدالله  .  ( 1/106:  1371)برقی،    ...«  قَالَ   (ع)عَبْدِ اللَّ

است. لکن با توجه به نقل کلینی و شیخ صدوق،    برقی همان سند قبل است، تنها فرقش آن است که راوی مباشر را سالم دانسته
امام صادقباشدمیهمان علی بن سالم أصح   از پیامبر  پدران معصوم  واسطهالسلام( به)علیه  . همین مضمون در روایتی از  شان 

وِّ   وآله( نقل شدهعلیهالله)صلی  اعظم دٍ عَنْ أَبِ ی است. »وَ ر  حَمَّ هِ    یهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِ ی نَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ م  ولَ اللَّ قَالَ: ... وَ    ( ص)أَنَّ رَس 
اسِ عَذَاباً  طْفَتَه  فِ یوْمَ الْقِ یأَشَدُّ النَّ مٍ عَلَ   یامَةِ مَنْ أَقَرَّ ن  حَرَّ  .( 2/447:  1385ون،  یهِ«)ابن حیرَحِمٍ م 

د  بْن  الْحَسَنِ رَضِ باشد  می این روایت گرچه در من لا یحضره الفقیه، مرسله است. لکن در خصال مسند    -17 حَمَّ ثَنَا م  ه     ی»حَدَّ اللَّ
حَ  هِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ م  ثَنَا سَعْد  بْن  عَبْدِ اللَّ لَ عَنْه  قَالَ حَدَّ دٍ عَنْ س  دَ قَالَ سَمِعْت  غَ یمَّ عَبْدِ    یعَنْ أَبِ   یرْوِ یرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا  یمَانَ بْنِ دَاو 

هِ   . ( 120/ 1: 1362ه،  یبابو...« )ابن(  ع)اللَّ
أَبِ   -18 عَنْ  أَحْمَدَ  بْن   د   حَمَّ این است. »م  این روایت  ازِ   یسند  الرَّ هِ  اللَّ عَلِ   یعَبْدِ  بْنِ  الْحَسَنِ  أَبِ   یعَنِ  أَبِ   یبْنِ  عَنْ  هِ    یحَمْزَةَ  اللَّ عَبْدِ 

بِ 
َ
لْت  لِِ ارٍ قَالَ: ق  ؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ هِ  یالْم  ( و همین سند در علل الشرائع هم مذکور  262/ 7: 1407...« )کلینی،    (ع)عَبْدِ اللَّ

ثَنَا أَحْمَد  بْن  إِدْرِ   یأَبِ فاوت »است با اندکی ت ه  قَالَ حَدَّ دِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  یرَحِمَه  اللَّ حَمَّ ازِ   یی عَنْ أَبِ ی حْ یسَ عَنْ م  هِ الرَّ عَنِ الْحَسَنِ    یعَبْدِ اللَّ
ؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ  یهِ عَنْ أَبِ ی حَمْزَةَ عَنْ أَبِ  یبْنِ أَبِ  یبْنِ عَلِ  هِ الْم  ارٍ قَالَ... عَبْدِ اللَّ  . ( 543/ 2:  1385ه، ی)ابن بابو  « بْنِ عَمَّ

 . ( 39 -38/ 4:   1413ه،  یبابو)ابن  استسند در فقیه از ابی عبدالله المؤمن آغاز شده -19
که در رجال ابن غضائری تضعیف قمیون نسبت به وی را نقل    باشدمیابوعبدالله رازی در سند همان ابوعبدالله جامورانی    -20

لکن توثیق هم    ،است. و گرچه اعتبار رجال ابن غضائری موجود روشن نیست  کردهو علامه حلی هم همین مطلب را ذکر   کرده
نجاشی هم متعرض  منشأ نسبت تضعیف به قمیون استثناء وی از کتاب نوادرالحکمة باشد، که  باشد  میاست. البته ممکن    نشده
است.    دهکر استفاده تضعیف   -هنمودو شیخ صدوق هم از وی تبعیت    باشدمیکه منشأ آن ابن ولید    -است. و از همین استثناء  شده

:  1365شود )نجاشی،  نمی  لکن از سخن وی تضعیف استفاده  ،کردهشیخ طوسی هم گرچه همین استثناء را از شیخ صدوق نقل
( و حسن بن علی بن  55/  16:  1413،  یی؛ خو113/  4:  1377؛ تفرشی،  59  و  256:  1402؛ حلی،  410تا:  ؛ طوسی، بی  348
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و   باشدمی( که اگر بطائنی باشد، کذاب  435  -434/  2:   1414  ،شاهرودیابی حمزة مردد بین بطائنی و ثمالی است )نمازی
؛  742/  2و  827/ 2تا:  )کشی، بیباشد میرسد ضعف وی أصح نظر میگرچه ممکن است اشکال در تضعیف وی شود، لکن به

البته ممکن است به قرینه نقل جامورانی رازی از بطائنی، حسن بن علی بن ابی  ،  ( 19/  6:  1413ی،  ی؛ خو36:  1365نجاشی،  
المؤمن در سند همان زکریا بن  19/  6:  1413ی،  ی؛ خو289/   3:  1410)شوشتری،   حمزة مطلق را بطائنی بدانیم ( و ابوعبدالله 

اوست، حکایت شدهکه نجاشی می  باشدمیمحمد   که دال بر وقف  است )نجاشی،    و در حدیثش تخلیط داشته  گوید: چیزی 
کرده  .( 172:  1365 ذکر  کتاب رجالش  دوم  در بخش  را  ب 224:  1402است )حلی،    علامه حلی وی  و  توثیقه(   ندارد  هرحال 

   .( 250/  22و   302/  8و  297 -296/  8: 1413ی، ی)خو
 نتیجه آنکه سند این روایت معتبر نیست. 

مَ   یهِ عَنِ ابْنِ أَبِ ی مَ عَنْ أَبِ یبْن  إِبْرَاهِ   یسند این روایت صحیح است. »عَلِ   -21 رَارَةَ بْنِ أَعْ یرٍ عَنْ جَمِ یع  اجٍ عَنْ ز  دِ بْنِ ی لِ بْنِ دَرَّ حَمَّ نَ وَ م 
سْلِمٍ عَنْ أَبِ  هِ    یم    است البته در نوادر اشعری هشام هم بر جمیل بن دراج عطف شده  ،(429/  5:  1407قَالَ:...« )کلینی،    (ع)عَبْدِ اللَّ

 . ( 10تعلیقه  ،249/ 14: 1429؛ کلینی،  127/  1:  1408قمی، )اشعری 
مَ    السلام(مکاتبه محمد بن سنان با امام رضا )علیه  -22 نَا لِمَا فِ »حَرَّ نْسَابِ وَ تَرْكِ یالله  الزِّ

َ
فْسِ وَ ذَهَابِ الِْ هِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ النَّ

رْبِ  طْفَالِ وَ فَسَادِ الْمَوَارِ ی التَّ وهِ« )ابن بابویه  یةِ لِلْأَ ج  /  2:  1385؛ همو،  565/  3:  1413  ،؛ همو  92/  2:  1378ثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ و 
 علل چند سند دارد.   این مکاتبه در فقیه مرسل است و در عیون و .( 311/   20: 1409ملی، ؛ حرعا479

نَا قَالَ لِمَا فِ  ی طبرسی در احتجاج استروایت دیگر مرسله ه  الزِّ مَ اللَّ نْسَابِ لَا یهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ ذَهَابِ الْمَوَارِ ی »لِمَ حَرَّ
َ
ثِ وَ انْقِطَاعِ الِْ

ود     یأَة  فِ تَعْلَم  الْمَرْ  نَا مَنْ أَحْبَلَهَا وَ لَا الْمَوْل  وفَةی الزِّ ولَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ مَعْر  وه  وَ لَا أَرْحَامٌ مَوْص  ؛  347/  2:  1403)طبرسی،    ...«  عْلَم  مَنْ أَب 
 . ( 333/  20:  1409حرعاملی، 

زْوِ   استشده  در مکاتبه محمد بن سنان علت عدم جواز بیش از یک زوج برای زنان تبیین  -23 ة  التَّ لِ أَرْبَعَةَ نِسْوَةٍ وَ  ی »وَ عِلَّ ج  جِ لِلرَّ
جَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ کَانَ الْوَلَد  مَنْ ی تَحْرِ  لَ إِذَا تَزَوَّ ج  نَّ الرَّ

َ
کْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لِِ جَ الْمَرْأَة  أَ وباً إِلَ مِ أَنْ تَتَزَوَّ کْثَر  مِنْ  ی س  هِ وَ الْمَرْأَة  لَوْ کَانَ لَهَا زَوْجَانِ وَ أَ

ونَ فِ یذَلِكَ لَمْ   شْتَرِک  مْ م  وَ إِذْ ه  نْسَابِ وَ الْمَوَارِ   ینِکَاحِهَا وَ فِ   یعْرَفِ الْوَلَد  لِمَنْ ه 
َ
:  1378  ،)ابن بابویه  «ثِ وَ الْمَعَارِفی ذَلِكَ فَسَاد  الِْ

 . (2ح  517/ 20: 1409، ؛ حرعاملی1ح  504 /2:  1385 ،؛  همو1ح   95/ 2
ة  ضَرْبِ الْقَاذِفِ وَ شَارِبِ الْخَمْرِ ثَمَانِ » است در همان مکاتبه محمد بن سنان علت حد قذف تبیین شده -24 نَّ فِ ی وَ عِلَّ

َ
 ینَ جَلْدَةً لِِ

نَفْ  سَب  یالْقَذْفِ  النَّ ذَهَابَ  وَ  فْسِ  النَّ قَطْعَ  وَ  ؛  566/  3:  1413؛ همو،  545/  1385:2؛ همو،    97/  2:  1378بابویه،  )ابن  «الْوَلَدِ 
 . (177/  28:  1409حرعاملی، 
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